
  
 

  شماری گيلکی شماری و سال گاه
  پور امين حسن

  :اشاره
نشين گي%ن و  شماری باستانی مردمان کوه در نگارش اين مقاله، ت%ش شده است که از نتايج تحقيقات و آرای استادان و محققانی که درباره گاه   

شماری  شماری و سال گاه«ھی شده زير عنوان د ای مدون و سازمان بندی به دست داده و مجموعه اند، جمع مازندران دست به تحقيق و گزارش زده
نسل جوانانی که حال به ھر . باشد ھای امروزی نسلی پاسخ داد که نگارنده نيز خود متعلق به آن می آماده گردد که با رجوع به آن بتوان به پرسش» گيلکی

  .نداند و سودای بازگشت به خويش را در سر دار ھای ھويتی خويش دور مانده دليل از ريشه

  :که جرات نگارش اين مقاله و طراحی تقويم گيلکی را بيابد، منابع زير را چندين و چندبار مطالعه نموده است نگارنده، پيش از آن   

  .پوراحمد جکتاجی: ، مديرمسئول)نشريه(دامون 

  .، محمود پاينده لنگرودی)فارسی به گيلکی(فرھنگ گيل و ديلم 

  .شماری گيلکی، محمدولی مظفری گاه: شناسی، جلد اول، مقاله نامه، مجموعه مقاJت گي%ن گي%ن

  .شماری کھن گيلکی، عبدالرحمن عمادی ھايی از گاه واژه: سومين کنگره تحقيقات ايرانی، جلد اول، مقاله

  .، عبدالرحمن عمادی1373، تير و مرداد23و  22وا، شماره  تقويم گيلکی، گيله

  . گي%ن، نصراله ھومندگاھشماری باستانی مردمان مازندران و

وگويی نيز با جناب عبدالرحمن عمادی، محقق و  شمسی گفت 1385وگو با برخی از معمرين مناطق کوھستانی، در مرداد ماه  در ضمن، پس از گفت   
وگو نيز نزد نگارنده  نوار اين گفت. تر از نقاط ضعف اين مقاله و تقويم بکاھم ام، تا ھرچه بيش نويسنده مطالب بسياری در باب گاه شماری گيلکی داشته

  .محفوظ است

  . کنم که نقد آن را از ياد نبرند کنند، خواھش می از تمام عزيزانی که اين مقاله را مطالعه می   

  پور امين حسن/ Jھيجان

  
  

  :مقدمه و معرفی
يشه وابسته به گاھشماری باستانی ايرانی ھای گي%ن و غرب مازندران، از بن و ر زبان کوھستان گاھشماری رايج، ميان مردم گيلک   
شمار  ترين سال چنين براساس محاسبات نجومی، کھن شماری يزدگردی قديم، بنابر روايات ايرانی و ھم بوده است و سال) يزدگردی قديم(



و نگه داشتن ) vishak( ويشکگاھشماری باستانی گيلکی، از دوران کھن تا زمان انتخاب يک روز کبيسه با نام  . شود ايرانی محسوب می
يعنی آغاز سال آن که در ابتدای اعتدال بھاری . شد محسوب می» گردان«شمار مورد استفاده مردم و حاکمان اين منطقه بوده و سالی  آن، گاه

ِ و سر سال ادامه داشت 929اين چرخش تا . گرفت فاصله می) اعتدال بھاری(سال، يک روز از مبداء  1315068/4قرار داشت، در ھر 
اين ھنگام . ھای کشاورزی و دامی رسيد روز از مبداء فاصله گرفت و به نيمه تابستان و زمان خرمن و برداشت فراورده 225سال، 
داشت سال مبادرت ورزيدند  از اين روی با انتخاب يک روز کبيسه به نگاه. ترين زمان برای پرداخت ماليات و خراج به حاکمان بود مناسب

  . ھای ايرانی است  کار، نخستين تجربه و اقدام در انتخاب سال و مبداء خراجی در گاھشماریو انجام اين

ھای تابستان رسيده بود، با انتخاب يک روز  باستانی به نيمه) آغاز سال(چه که گفته شد، مردم ديلمان، وقتی که سر ِ سال  با توجه به آن   
که . شماری گيلکی گشت و زمان اين اقدام، مبداء جديد سال. در ھمان جا که بود نگاه داشتندسال را » َويشک«کبيسه در ھر چھار سال با نام 
  :اين مبداء دقيقا برابر است با

گی  چگونه. (روز پيش از مبداء شمسی ھجری 71082و ) يزدگردی قديم(باستانی  5454از سال ) اولين روز(روز دوشنبه، ھرمزد روز 
  )اند اين زمان را آقای ھومند در کتاب گاھشماری باستانی مردم مازندران و گي%ن نشان دادهمحاسبه و به دست آوردن دقيق 

  .ھاست ھای مختلف و مقايسه مبداء آغاز ھرکدام از آن شماری زمانی گاه کنيد، جدول ھم جدولی که مشاھده می

وگويی که با ايشان  شماری گيلکی، در گفت به ويژه سالشماری،  آقای عبدالرحمان عمادی، محقق و نويسنده مقاJت متعددی در باب گاه   
جا، ھمين تقويم گيلکی بوده است و تنھا  سازند که در گذشته، در مناطق کوھستانی، تنھا تقويم مورد استفاده مردمان آن ام خاطرنشان می داشته

  .شده است برای دانستن زمان درست ايام مذھبی، از روحانيان منطقه سوال می

سم آغاز سال جديد مرا   
َنوروزبل( به طور ) ِ

متغير، وابسته به محل 
برگزاری و نحوه قرار 
دادن پنج روز کبيسه، بين 
اد سيزدھم تا ھفدھم مرد

اما . شد ماه برگزار می
طبق محاسبات علمی آقای 
نصرااله ھومند در کتاب 

گاھشماری باستانی «
مردمان گي%ن و 

روز دقيق » مازندران
ھمان آغاز سال گيلکی 

مرداد ماه سال ھجری  17
  .شمسی است

  

  

  

درباره مبداء سالشماری 
  :گيلکی

آغاز سال را در ) vishak(َشماری گيلکی، تاريخی است که مردم ديلمان با انتخاب و اجرای يک روز کبيسه به نام ويشک  مبداء سال   
  . ھمان جايی که قرار داشت، ثابت نگاه داشتند

يت اين است که، مبداء تاريخی اين مردم، نه يک رخداد سياسی، يا مذھبی، که يک رخداد کام% علمی و البته نکته مثبت در اين واقع   
گر در دادن خراج و ماليات ساليانه بوده  دار و صنعت اش، راحتی مردم کشاورز و دام گونه که گفته شد، دليل اصلی زيرا آن. مردمی است

تواند مورد  انديشه يا مذھب يا تفکر سياسی خاصی نبوده و تنھا بر پايه مناسبات توليد به وجود آمده و میبنابراين، اين مبداء، متعلق به . است
  . وفاق تمام گيلکان، از ھر انديشه و مذھبی قرار گيرد

دال بھاری واقع شده در حالی که نوروز ايرانی در اعت. گيران اشکال بگيرند که چرا آغاز سال گيلکی، از ميانه تابستان است شايد خرده   
  .است

آغاز سال درصد بسيار باJيی از مردم کره زمين يعنی مسيحيان، در سوز و : که اول اين. توان داد در پاسخ به اين اشکال، دو پاسخ می   
  . ای نيست که آغاز سال در چه فصلی، باشد، درگير ھيچ قاعده و اين. سرمای زمستانی است

ايران، افغانستان، (توسط تمام کشورھای منطقه نوروز ) آغاز سال ھجری شمسی( در اعتدال بھاری نوروزی که: که دوم ھم آن   
. اند ِشود، با نوروزبل گيلکی که آغاز سال گيلکی است تفاوت داشته و اين دو، دارای دو ھويت متفاوت جشن گرفته می...) تاجيکستان، ھند و



که در ھند  تواند مبداء تحويل سال قرار گيرد يا نگيرد، چنان و می. ساطير آريايی ايران دارداولی، جشن طبيعت و اعتدال بھاری و ريشه در ا
  . اما نوروز ھم جشن گرفته شود. يا تاجيکستان يا ترکيه، مبداء سال، ھمان اول ژانويه است، نه نوروز

ومی منطقه و بعدتر، مناسبات توليدی منطقه جنوبی و دومی، جشنی برای آغاز سال گيلکی است که ريشه در فرھنگ و باور کھن اقوام ب   
  .دريای کاسپين دارد

ِگرفتند و ھم در ميانه تابستان، نوروزبل را  ، ھم نوروز را جشن می)ھا گالش(نشينان گيلک  نشين، کوه در تمام طول تاريخ مناطق گيلک   
  .  تفکر گيلک استو اين نشان دھنده استق%ل ھويت اين دو جشن از ھم، در. افروختند برمی

  

  :ھای مختلف به گيلکی تبديل سال
تر،  و يا دقيق 195چه که گفته شد و جدولی که ارائه گشت، برای تبديل سال ھجری شمسی به گيلکی، کافی است که عدد  با توجه به آن   

  :گيلکی 1580 ھجری شمسی، برابر است با 1385برای مثال، سال . را به سال ھجری شمسی اضافه کنيد616/194عدد 

1580=195+1385 

مي%دی، برابر است با سال  2006که با توجه به اين نکته، سال . را سال گيلکی کم کنيد 426و برای تبديل سال مي%دی به گيلکی، عدد 
  :گيلکی 1580

1580=426-2006 

  

  :شماری گيلکی ھا و روزھای سال ماه
گردند که روی ھم  که به پايان ماه ھشتم اضافه می) panjik(روز اضافه به نام پنجيک  5روزه دارد به ع%وه  30سال گيلکی، دوازده ماه    

َبار، يک روز به عنوان کبيسه به نام ويشک بر پنج روز پنجيک اضافه  و ھر چھار سال يک. رفته سيصد و شصت و پنج روز است
  . گردد می

ھای  ھای سی روزه سر و کار داشتيم و ماه ھای ايرانی ما با ماه شماری  تمامی گاهجا Jزم است به نقل از آقای عمادی تذکر دھيم که در اين   
ھای ايرانی سابقه نداشته و اختراع دوران  شماری شماری فعلی مورد استفاده در ايران وجود دارد، ھرگز در گاه سی و يک روزه که در سال

  .پھلوی اول است

  

که در بيشتر » ما«پردازيم، با اين تذکر که پسوند  ھا می جا به معرفی آن الشماری گيلکی، در اينھا و روزھای س برای اط%ع بيشتر از ماه   
  :است» ماه«ھای گيلکی وجود دارد، به معنی  اسامی ماه

  

 جايی که يک روز ھای با يک روز کبيسه، از آن در سال. روزه است 365ھای  در مقايسه روزھای ھجری شمسی با گيلکی، فرض بر سال(
  )روز پنجيک در پايان ماه ھشتم گيلکی، مقايسه اندکی تفاوت خواھد کرد شود و يک روز به پنج به اسفند ماه ھجری شمسی اضافه می

 noruz mäنوروز ما   : اول
داشت  گاين ماه و روز اول آن، آغاز سال گيلکی است و در بزر. شھريور ادامه دارد 15شود و تا  مرداد شمسی ھجری آغاز می 17از    

  . گرفتند افروختند و جشن آغاز سال می می )noruzə balِنوروز بل   (آن شعله نوروزی 

 kurc mäکورچ ما   : دوم
ھا سرازير  ساران سربلند به سوی جلگه کم از کوه نشينان کم در اين ماه، کوه. باشد مھر ماه ھجری شمسی می 14شھريور تا  16از    
  .شوند می

 arye mäاريه ما   : سوم
  .آبان ھجری شمسی 14مھرماه تا  15از    

 tir mäتير ما   : چھارم
و » تير«شايد استعمال . صاحب فرھنگ اسدی، يکی از معانی تير را فصل خزان نوشته است. کشد آذر طول می 14آبان تا  15از    
باشد که تحويل سال ) ھای باستانی ايرانی  از مبداء سالپيش(تر  شماری قديمی مانده نوعی از گاه در معنی فصل خزان، يادگار باقی» تيرماه«

  . گرفتند را از اول تابستان می

  . شود برگزار می) سيزدھم تيرماه( تيرما سينزهدر روز سيزدھم از ماه تير ِ ما، جشن    

 ظرف آبی که از پيش آماده شده شناسند را در کنند و گوشوار، انگشتر، دکمه يا ھرچيزی که می در اين جشن، اعضای خانواده نيت می   
خوان،  دھد و رباعی يکی بيرون آورده و به بقيه نشان می کند و اشياء را به طور تصادفی، يکی اندازند و دختر نابالغی در کوزه دست می می

ِگلکی(يک دوبيتی گيلکی    . شود يا نه ش برآورده میيابد که نيت دھند و صاحب آن چيز از محتوای دوبيتی درمی خواند و بقيه گوش می می) ِ

ای از موسيقی  در مايه )muqöm(ھا را با موقؤم  ھا و دوبيتی خوان، برای گرم شدن مجلس و شادی بيشتر، ترانه خوان يا تبری رباعی   
نامند و  ا اميری میھا ر ھای گيلکی تبری و گيلکی شرق گي%ن است و آن ھا ترکيبی است از واژه ھا و دوبيتی بيشتر رباعی. خواند ايرانی می

  . سرای مازندرانی است بيشترشان منسوب به اميرپازواری، شاعر گيلک



 murdäl mäموردال ما   : پنجم
گی، نوعی  ما، اواخر پاييز به سبب بارنده در موردال. نشينان، Jشه گوسفند و گاو را مردال گويند کوه. دی ماه ھجری شمسی 14آذر تا  15   

  .شوند رويد که گوسفند با خوردن آن دچار مرگ و مير می ھا می ر کوھستاند tijəگياه به نام 

 šarir mäشرير ما   : ششم
  . بھمن ھجری شمسی 14دی تا  15   

 amir mä ما   امير: ھفتم
مھرماه است  16عنی شانزدھم اين ماه، امير ِ مای ھشت و ھشت، ي. به معنی نميرماه، يا جاودان يا مھرماه گيلکی است. اسفند 14بھمن تا  15

  . باشد که ھمان مھرگان معروف می

 äval mä ما   َآول: ھشتم
اين ماه مقارن با . کشد طول می) روزه است 29شماری ھجری شمسی  چون اسفندماه در سال(فروردين ھجری شمسی  15اسفند تا  15از    

  . شود اجرا می) سوری نبهچھارش(کول چارشمبه  اسفند و فروردين ھجری شمسی است و در آن آيين کول

َھر چھار سال، يک روز به نام ويشک نيز به اين . گيرد جا می )panjik(روز با نام پنجيک  360روز اضافه بر  5در پايان ھمين ماه،    
وردين ھجری شانزدھم، ھفدھم، ھجدھم، نوزدھم و بيستم فر: روزه باشد، روزھای پنجيک به ترتيب 365اگر سال . گردد پنج روز اضافه می

گيرد و روزھای شانزدھم تا بيستم، باز ھم پنجيک خواھند   نام میويشکروزه باشد، پانزدھم فروردين  366شمسی خواھد بود و اگر سال 
  .پنداشتند گرفتند و شخم زدن زمين و خيس نمودن شلتوک و بذر افشاندن را درست نمی در قديم، در روزھای پنجيک، جشن می. بود

گي%ن دارای ھويتی به طور کامل -نيز در اين ماه واقع شده است که در مناطق ديلمان) اول فروردين ھجری شمسی(تدال بھاری نوروز اع   
تکانی و خريد پوشاک نو و شيرينی و آجيل خود را آماده  گام با ساير اقوام، با خانه و گيلکان نيز از ديرباز، ھم. باشد جدا از نوروز گيلکی می

  .دادند کردند و ھدايايی از قبيل پوشاک، کفش، شام و يا پول به مستمندان می  مینوروز بھاری

 seyä mäسيا ما   : نھم
  . ارديبھشت ھجری شمسی 19فروردين تا  21از    

 deyä mäديا ما   : دھم
  . خرداد ماه ھجری شمسی 18ارديبھشت تا  20از    

 varfəna mäًورفنه ما   : يازدھم
  .آيد، اوج گرما ماھی که برف نمی. تير ماه ھجری شمسی 17ا خرداد ت 19از    

 esfandär mäاسفندار ما   : دوازدھم
  .مرداد ماه ھجری شمسی 16تير تا  18   

  

  شماری  گان گيلکی مربوط به گاه گريزی به واژه

  

  :ھا در گيلکی فصل
ِزمسان  / )paiz(پئيز ) / tävasön(َتاوسُؤن ). / bahär(يا بھار ) vahär(وھار     ِ)zemessän( زمسُؤن ،)zemessön(  يا زوموسُؤن
)zumussön.(  

  :روز در گيلکی ھای شبانه زمان
  )šowä ruz(شؤاروز )  /  šabandə ruz(روز  شبنده: روز شبانه   

  )suväyn-sar(سر  سواين) / sub(صوب : گاه دم، صبح صبح   

  )piš cäšt(چاشت  پيش: پيش از ظھر   

  )cäšt(چاشت : ظھر   

  )var cäšt(ورچاشت : عصر   

  )maqrib dam(دم  مغريب) / pas cem(چِم  پس: نزديک غروب و ھنگام فرونشستن خورشيد   

  . کند را جمع می) اشعه خود(يعنی ھنگامی که افتاب، چون پرنده، پرھايش ) aftow par dacin(َافتؤ پر دچين : غروب   

  )cemä lim(چِماليم : روشن غروب تاريک   

  )šäne sar(سر  شانه: گاه شبان   

  )ruj(روج : روز   

  )šow(شؤ : شب   

  )emru(امرو : امروز   

  )diru(ديرو : ديروز   

  :ھای جغرافيايی در گيلکی جھت



  ) kalseyä(کلسيا : شمال   

  )nasum(نسوم ) / nesä(ِنسا : جنوب   

  .خيزد سويی که آفتاب بر. ورس يعنی برخيز) aftow-varas(رَس َافتؤ و) / xurtäb(خورتاب ) / xuräson(خوراسون : شرق   

  )aftow zardi(افتؤ زردی : غرب   
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